
دل خوشی چهارشنبه های من

ــرای  ــال ب ــه امس ــت ک ــنبه ای اس ــن چهارش آخری

شــا می نویســم، چنــد روز دیگــر سررســیدی کــه 

روی میــز کارم هســت بــه آخــر می رســد و دیگــر 

نمی شــود تویــش قــراری تنظیــم کــرد و وعــده ای 

داد. از فروردیــن تــا الان 9 بــار دعوتــم کرده ایــد 

آمــده ام آستان بوســی. حــالا کــه رمضــان اســت و 

چنــد روز دیگر هم نوروز. حــس غریبی دارم. تلاقی 

بهــار طبیعــت و بهــار رمضــان هــم قشــنگی خــاص 

ــا و  ــا و بلوط ه ــبیه افراه ــن را ش ــودش را دارد. م خ

انگورهــا تــازه کنیــد. جوانه هــای کوچــک و روشــن 

ــر  ــم را معط ــانید و دهان ــرم بنش ــی پیک ــر زمخت را ب

از اســم های معطــر خــدا کنیــد. امــام رضــا جــان، 

چنــد نــوروز دیگــر بیایــد و مــن زیــر خــاک 

باشــم، چنــد بهــار دیگــر بیایــد و جــز همین 

بــاران لطــف شــا کســی نباشــد حتــی آبی 

بــر ســنگ مــزارم بپاشــد.

قربــان نامتــان حــالا کــه عقربه هــا مســابقه 

گذاشته اند برای منقضی کردن سررسیدها، 

حــالا کــه عمــر می گــذرد، حــالا کــه مــن در 

ایــن بهــار و ایــن رمضــان توفیــق داشــته ام 

باشــم و بندگــی کنــم. قلبــم را خانه تکانــی 

ــم دار روی شیشــه های  کنیــد. دســتمال ن

غبــار گرفتــه روح و قلبــم بکشــید. دســت های 

آلــوده ام را ســوهان بکشــید و از پوســتی کــه آفتــاب 

مهــر شــا بــرآن تابیــد و بــاز نمک به حرامی 

کــرد لایه برداری کنید. امام رضا جان، زمانه 

زمانــه دردهای مگوســت. هزار حرف در دل 

داریــم بی آنکــه کســی باشــد برای شــنیدن 

و لایق شــنیدن. خط و نشــانی بفرســتید که 

ــه ام  ــان نگیرد، وسوس ــه بازی م ــیطان ب ش

نکنــد کــه بــه این هــا کــه رســیده ای نبــوغ و 

تــاش خــودت بــوده. بــه مــن ببخــش و بــه 

رویــم بیــار کــه بخشــش تــو بــوده. 

به مــن ببخش کــه من جــار بزنــم، ای صفای 

قلــب زارم هرچــه دارم از تــو دارم. ســال نوتــان 

ــوب  ــارک کــه مقلب القل ــان مب ــارک. ســال نوت مب

مــن شــایید، بهارتــان مبــارک کــه فرمــان بــاران 

ــه  ــید ک ــی بپرس ــن حال ــت. از م ــت شماس ــه دس ب

محــول الحول و الاحــوال مــن شــایید. مــن تــوی 

زندگــی ام مانــده ام تدبیــری کنیــد کــه مدبــر امــور 

مــن شــخص شماســت.

 متــرک شــایید آقاجــان، بهــار شــایید. بــر ایــن 

ــف  ــر. عل ــد و برکــت و مه ــی بیاوری ــن فراوان سرزمی

هــرز دروغ و نفــاق و ریــا را ریشــه کن کنیــد. کشــور 

اندیش  هــای ســطحی  بین  را از دســت ظاهر 

ــد.  ــوه بدهی ــد را جل ــان متعه ــد و متخصص برهانی

 دورتــان بگــردم کار دســت شماســت مــددی

 برسانید.
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 بلندآسمان، جایگاه من است
یادی از امیر سرتیپ دوم محمود ضرابی، خلبان فقید جنگنده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در هشت سال دفاع مقدس، هم زمان با زادروزش

خود را دهاتی زاده ای از شهر کرمان معرفی می کند 
گام هـای  کـه کوچه پس کوچه هـای شـهرش را بـا 
رگ  ؤیـای دسـتاوردهایی بـز کودکـی بـا ر کوچـک 
قـدم مـی زده اسـت. بچـه کـه بـوده، وقتـی بـرای بـازی 
فوتبال به کوچه می رفته، یک چشم به پای حریف 
داشـته اسـت و یک چشـم به آسـمان که چه موقع 
هواپیمایـی عبـور کنـد تـا او شـکوه آمدنـش را نـگاه 
و رد پـروازش را آن قـدر دنبـال کنـد کـه کلاه از سـرش 

بیفتـد و تـوپ از زیـر پایـش بگـذرد.
 بعد هر بار مثل صدها بار گذشته در دلش آرزو کند 
کاش یـک روزی بتوانـد کنـار یکـی از ایـن هواپیماهـا، 
رگ خلبانـی،  ؤیـای بـز عکـس یـادگاری بینـدازد. ر

چـک  ر سـر کو گـز د ید هر شـا
ه  د ز ا و د ه  د د  محمـو

 ، سـاله نمی گنجیـد
امـا در مدرسـه 

یـاد گرفتـه بـود 
انسـان اشرف 

مخلـــــوقــــــات اسـت و مـــــی تـــــوانــــــد بــــــه 
هـــــر چــیزی کـــــــه می خواهد برسـد. بزرگ تر 
کـه می شـود وقتـی فرصـت شـغلی مناسـبی 
برایـش مهیـا نمی شـود، بی درنـگ به نیروی 

هوایـی ارتـش مراجعـه می کنـد.
گام محمـود ضرابـی بـرای   ایـن نخسـتین 
ؤیـای همیشـگی زندگـی اش بـود.  تحقـق ر
سـال 1346 بود کـه بـه اسـتخدام دانشـکده 
نیروی هوایی درآمد و مدتی بعد برای ادامه 
. محمـود  یـکا سـفر کـرد تحصیالت بـه آمر

ضرابـی یکـی از سـه خلبـان ایرانـی دانشـکده بـود 
کـه بـرای اخـذ دیپلـم در آنجـا حضـور داشـت و پـس 
غ التحصیلـی بـه  از آن در سـال 1349 بـه محـض فار
ایران برگشت و خود را مهیای حضور در دوره های 
F-4 کرد: قـرار بـر ایـن بـود کـه حـدود هـزار سـاعت 
در کابیـن عقـب پـرواز کنیـم و بعـد بـه کابیـن جلـو 

بیاییـم.
دوره آموزشـی مان تمـام شـد و بعـد مـا را بـه 
شیراز فرستادند و پس از آن ما را به کابین جلو 
فرسـتادند. پـس از زمانـی معلـم کابیـن عقـب 
شـدم، سـپس معلـم کلاس هـای زمینـی شـدم و 

پـس از آن خلبـان کابیـن جلـو. 
خــــلــــبــــــان کــــابــــــــیـــــن جلـو 
درجه بنـدی دارد، بـه 
ایــــــــــن معــــنـــــــــی 

کـه وقتـی در هواپیــــــمای شـکاری خلبـان 
 Non Leaderکابیـن جلـو بشـویم، ابتـدا
)خلبانـی کـه هنـوز بـه مرحلـه هدایـت و 
رهبـری دسـته پـروازی نرسـیده اسـت( بعـد 
به ترتیب لیدر 4، 3، 2 و در آخر هم 1 خواهیم 
شد. تمام این درجات به سال ها و ساعات 
پـرواز، بسـتگی دارد. خلاصـه آن قـدر جلـو 

آمـدم کـه بـه سـال 1357 رسـیدم.
 سی و سـه سـالگی محمـود ضرابـی بـا وقـوع 
انقالب اسالمی ایـران مقـارن شـد و در 
تحـولات گسـترده کشـور، لابـه لای هیاهـوی عظیـم 
 ، » ت کلمـه حـد ن و و یمـا »ا ر  ، بـا شـعا عـی جتما ا
وشـنایی مسـیر او، در راه خدمـت بـه وطـن قـرار   ر

گرفت.
 بهمن 1357 را پابه پای انقلابیون در جشن پیروزی 
انقالب شـرکت کـرد، امـا لبخنـد او نیـز در 31شـهریور 
سـال 1359 در سـاعت 14ظهـر بـر لبانـش خشـکید، 
آنـگاه کـه خبـر رسـید عـراق بـه مرزهـای ایـران حملـه 

کرده است.
 آن زمـان او در بوشـهر بـود: مـن در اتـاق عملیـات 
بـودم کـه تلفـن زنـگ خـورد، از پشـت خـط یـک نفـر 
گفـت: محمـود؟ گفتـم: بلـه؟ گفـت: مهر آبـاد را زدنـد. 
تـا ایـن را گفـت، مـن هـم گفتـم: اینجـا را هـم زدنـد و 

تلفـن را قطـع کـردم.
 صـدای بلنـدی آمـد و بمبـاران کردنـد. هـر موشـکی 
شـهر  ه بو یشـگا لا یـم بعـث بـه پا ژ ی ر ز سـو کـه ا
می خـورد، کبریتـی بـر انبـار بـاروت دل ضرابـی بـود 
و لحظه به لحظـه، شـوق پـرواز و پاسـخ بـه تجـاوز 
آشکار دشمن، او را به سوی هواپیمای شکاری اش 

سـوق مـی داد.
 سـال ها تلاش و تحصیل و تمرین و ممارسـت را به 
گاری که مردانه برابر  جان خریده بود برای چنین روز

تعـرض بـه مرزهـای وطنـش بایسـتد و بی هـراس از 
مرگ، مشـتاقانه به سـمت آسـمان پرواز کند. ایمان 
داشـت لطـف الهـی، محافـظ اوسـت. همان گونـه کـه 
روی در کابیـن پرنـده اش نوشـته بـود: و جعلنـا مـن 

بیـن ایدیهم سـدا . 
یـن جنـگ در  گونـه بـود کـه در مقطـع آغاز این 
مقـام فرمانـده گـردان و معـاون عملیـات در پایـگاه 
ششـم شـکاری بوشـهر مشـغول بـه خدمـت شـد و 
در همـان نخسـتین روز جنـگ در قالـب عملیـات 
چهارفرونـدی »انتقـام«، از بوشـهر برخاسـت و پـس 
ک ایـران  از بمبـاران پایـگاه شـعبیه عـراق بـه خـا

 برگشـت. 
 ، » یـد ر ا و مر « ت  ر عملیـا کت د بـا شـر مـه  ا د ر ا د
»شـبح 1 و 2 و 3« و عملیـات »کمـان99«، بـه یکـی از 

اثرگذارتریـن خلبانـان ارتـش جمهـوری اسالمی در 
هشـت سـال دفـاع مقـدس تبدیـل شـد و  هم طـراز 
بـا خلبانانـی چـون شـهید عبـاس بابایـی قـرار گرفـت 
و بـا مسـئولیت های مهمـی چـون فرماندهـی گـردان 
آموزشی 61 پایگاه شکاری بوشهر و گردان11 شکاری 
پایگاه مهرآباد، کارنامه درخشانی از خود به یادگار 
گذاشت. هرچند افسوس فیض شهادت تا آخرین 
روز حیـات محمـود ضرابـی بـر دلـش مانـد، امـا پس از 
گهانـی  آنکـه در هشـتم مهـر سـال 1402 بـر اثـر بـروز نا
بیمـاری سـرطان از دنیـا رفـت، سـرفراز و عزتمنـد، 
بـر شـانه سـربازان وطـن بـه خانـه ابـدی اش بدرقـه 
شد و در قطعه صالحین بهشت زهرا)س( تهران آرام 
گرفـت. امیرسـرتیپ دوم خلبـان ضرابـی، مؤسـس 
اولیـن مرکـز آمـوزش جنگنـده F-4 در ایـران بـود و 
در سـال های پایانـی عمـر هفتادوهفت سـاله اش، 
بـا راه انـدازی کانـون خلبانـان ایـران، در صـدد ثبـت 
و انتقـال خاطـرات و تجربیـات خلبانـان جنـگ بـه 

نسـل جدیـد بـود.
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 شخص

بوکسوری با دستان بسته
وز پـس از آغـاز حملـه  عملیـات کمـان ۹۹، یـک ر
وز یکـم  ک ایـران در ر ارتـش بعثـی عـراق بـه خـا
مهـر ۱۳۵۹ از سـوی نیـروی هوایـی ارتـش جمهوری 

اسالمی ایـران انجـام شـد. 
ایـن عملیـات موفـق، بزرگ تریـن عملیـات هوایـی 
نیـروی هوایـی ارتـش جمهـوری اسالمی ایـران در 
جنگ تحمیلی بود که دویست فروند جنگنده در 
ح عملیاتی »کمان 99«  آن شـرکت داشـتند. نام طر
و نام عملیات نیز »سـایه البرز« گذاشـته می شـود. 

کـه در ایـن عملیـات  کمـان به نشـانه ایـن اسـت 
ک عراق هدف قرار  دورترین نقاط و اهداف در خا
خواهد گرفت و عدد 99 هم به دلیل 99 صفحه ای 

ح عملیاتـی بوده اسـت. بـودن طـر
کـه آفتـاب  99 ، دقیقـا از زمانـی  کمـان   عملیـات 
ه و  ز شـد غـا آ  ، کنـد ع می  ق طلـو ا ر عـر کشـو ر  د
کشـور و  کـز  ز شـرق و مر نـی ا ا یر هواپیماهـای ا
همچنیـن غـرب ایـران اسالمی به سـوی مرزهـای 

واز درمی آینـد.  عـراق بـه پـر

محمـود ضرابـی نیـز خلبـان یکـی از جنگنـده ‌هـای 
کـه اولیـن بمـب در  ایـن عملیـات بود: هنگامـی 
، مـن حـس  د ر میـن خـو شـهر بـه ز ه بو یشـگا لا پا
کتف هایـش  ینـگ  کـه در ر بوکسـوری را داشـتم 
ن  د کتـک ز ل  ر حـا نفـر د یـک  و  ند  ا ا بسـته  ر
ن  ن یـک خلبـا ا ن لحظـه بـه عنـو ر آ ، د سـت و ا
هواپیمـای شـکاری دلـم می خواسـت تـا زمیـن 
گـر قـرار باشـد کاری از  دهـن بـاز کنـد و مـرا ببلعـد، ا

 دسـتم برنیاید.
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که یکی هست و نیست جز او
در عرفان معنوی تمام ادیان الهی و به خصوص 
عرفان اسلامی »طواف« جایگاهی ویژه دارد. 
طواف که حرکتی است دوار به مرکزیت و محور 
یک جایگاه. و نقطه نمادی است از چرخش 
هستی و گردش کائنات. این حرکت دایره ای 
شکل مشخصی در بسیاری از وجوه خلقت وجود 
دارد و قابل دیدن است. در تصویر ساده یک 
گل زیبا یا مردمک چشم تا حرکت زمین و محل 
زیست آدمی و در سطحی گسترده تر چرخش 
سیارات به دور خورشید در منظومه شمسی. از همین رو طواف 
به واقع برگرفته و تلخیص شده از راز نهفته در خلقت است. نمادی 
است از چرخش مخلوقات به گرد خالق و به تعبیر ترجیع بند زیبای 
هاتف اصفهانی که یکی هست و نیست جز او / وحده لا اله الا 
هو. همه جهان و هرچه در آن است به خدمت و در خدمت یکی 
هستند. در واقع بدون او کسی نیستند. زیباترین جلوه بصری این 
توصیف را می توان در هنگام حج و به گرد خانه کعبه مشاهده 
کرد. جایی که مسلمانان جهان با یک رنگی در پوشش سفید و 
ساده به طواف خانه خدا مهم ترین مرکز عبادی مسلمانان حاضر 
می شوند. عمرو نبیل عکاس AP عکسی را ثبت کرده است. از 
طواف عمره مسلمانان در روز اول ماه مبارک رمضان. هدف از 
این طواف دور کردن شیطان از روح آدمی و نزدیک شدن به 
 باری تعالی است و آماده شدن برای ماهی که ماه میهمانی خدا 

نامیده می شود.
طواف به دور خانه مقدس خدا هفت مرتبه است و عدد هفت خود 
عددی است بلندمرتبه در تعاریف عرفانی. آنچه در تفسیر این هفت 
طواف آمده است، دوری جستن از هفت زنجیر خطرناک است که 

دست و پای انسان را بسته است. در هدف تأثیر هر کدام از این 
هفت در آمده است.

1ـ با طواف اول هستى خود را از حجاب کفر ظاهر و باطن برهاند .
2 ـ با طواف دوم از شرک درون و برون آزاد شود.

3 ـ در طواف سوم از دورویى و نفاق برهد .
4 ـدر طواف چهارم از آلودگى هوا و هوس و اسارت زرق و برق ، 

نجات یابد .
5 ـ در طواف پنجم از زنجیر طمع و حرص و بخل بیرون آید .

6 ـ در طواف ششم از مرض خطرناک عجب و خودبینى علاج شود .
7 ـ در طواف هفتم از حالت خطرناک کبر و استغناى نفس و استعلا 

آزاد شود.
عمرو نبیل برای تأثیرگذاری هرچه بیشتر بر مخاطب و نشان دادن 
حرکت و چرخش در عکس خود از سرعت پایین شاتر استفاده کرده 

است. تکنیکی که باعث می شود در حرکت ثبت شود.
با توجه به ثابت بودن خانه مقدس کعبه ثبت حرکت و محوشدگی 
جمعیت طواف کننده باعث می شود نیست شدن و یکی شدن 
آدم ها در مقابل خانه کعبه که اینجا نمادی از حضور خداوند است 

به خوبی و جه معنایی خود را به مخاطب نشان دهد.
رنگ سفید لباس احرام در مقابل سیاهی پرده خانه کعبه نیز با 

ایجاد کنتراست به برجسته کردن آن کمک کرده است.

 

عکس: احمد حسنی/شهرآرا

 
عکس 

روز

میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید
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سی روز قبولم کن و مهمان دلم باش

باز آمده ام دست به دامان تو باشم
کافر شوم از غیر و مسلمان تو باشم

سی روز جدا باشم از آشفتگی خلق
تا معتکف موی پریشان تو باشم

تا شام ابد حلقه به گوش تو بمانم
از صبح ازل گوش به فرمان تو باشم

سی روز قبولم کن و مهمان دلم باش
تا سی شب پر خاطره مهمان تو باشم

قرآن به سرم بود، که امشب شب قدر است
جانم به کفم بود که قربان تو باشم

آیات تو را بر طبق سینه گذارم
رحلی شوم و حافظ قرآن تو باشم

علیرضا بدیع

 
چکامه

امام رضا)ع( می فرمایند:

علت روزه شناخت حسى و ملموس گرسنگى و تشنگى 
است. تا روزه دار میزان دشوارى فشار گرسنگى و تشنگى را 
در بینوایان و بیچارگان در این زندگى و پس از آن خوب 

بفهمد.

عیون اخبارالرضا)ع( ۹۱/۲.


